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طراحي و صفحه آرايي:  رمان هاي عاشقانه


	آدرس سايت  wWw.Romankade.com  : 


	کانال تلگرام @romankade_com  


	تمامي حقوق اين کتاب نزد رمان هاي عاشقانه  محفوظ است


  (فصل1)





ترمز ماشين رو کشيدم وپريدم بيرون حاج محسن جلوي در باغ ايستاده بود





با دستم اشاره اي کردم حاج محسن سري تکون داد وبه سمت ماشينم رفت کفشامو





در آوردم وبدو به طرف  خونه دويدم تهمينه جلوي در ايستاده بود وبه آسمون نگاه





مي کرد متوجه اومدن من نشد به ديوار تکيه دادم وبه تهمينه زل زدم قربون خواهر





کله شقم برمم که اين قدر مظلومه دستمو جلوي صورتش تکون دادم گفتم:بسته





کلاغ هايي باغ رو شمردي خسته نشدي تو دخختر





تهمينه:اااااکي اومدي ببخشيد متوجه اومدنت نشدم





ترانه:سلامم عرض شد دختر کلاغ شمار





تهمينه:سلام





ترانه:حالت بهتره





تهمينه-خداروشکر حالم خوبه دلم مي خواد زود خوب بشم بيام دانشگاه





ترانه:روي پله نشستم ومغنه ام رو در آوردم وپرتش کردم روي دست تهمينه وگفتم:





خوب ميشي جات بين بچه ها ي دانشگاه خاليه بعدشم بچه ها خيلي سراغتو





مي گيرن .





صداي مادر از بالاي پنجره توي حياط پيچيد نگاهي به مادر انداختم  جونم مامان





مامان-سلام کي اومدي





ترانه:يک ده دقيقه ميشه





مامان:نهار آماده است بياين بالا





ترانه:چشم شما برو ما ميايم  تهمينه دستمو گرفت از روي پله بلند شدم نگاهي به





اطراف خونه  انداختم مثل هميشه خلوت وآروم اوففففففففف آخه کسي به غير





از من وتهمينه مامي وبابي تو اين خونه ي درن دشت زندگي نمي کنه





مامان از بالاي پله ها به پايين اومد واييييييييييييييييييييييييييييييييي نگاهي به





سر تا پاي مامان انداختم لباسي سفيد بلند با کفش هاي پاشنه بلند مشکي نگاهم





رو به صورت مامان تنظيم کردم وسوت بلندي زدم اوووکجا به سلامتي جيگر طلا





شماره بدم





مامان:اااا ترانه مگه بايد جايي برم





ترانه:ناقلا نکنه واسه بابا خشتيپ کردي يالا بگووووو مامان لبخندي زد وگفت:اين





چه حرفيه مي زني ترانه





ترانه:والامامي من که با اين وضع ميبينمت دوست دارم قورتت بدم چه برسه به اون





بابي بدبخت من حالا اين بابي ما کجا هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:هنوز از شرکت نيومده





نگاهي به تهمينه انداختم تهمينه منظورمو فهميد وگفت :خبري نيست ترانه خانوم





چند نفر از دوستاي بابا از خارج به تهران اومدن خونه نداشتن بابا هم اين جا





دعوتشون کرده





ترانه:اولالا مهمون خارجي اون وقت از کجاي خارج تشريف ميارن





تهمينه:واي چنان گفتي مهمون خارجي که تا به حال نديدي خوبه بابا هر روز





مهمون خارجي دعوت مي کنه بعدشم نميدونم مال کجاي خارج هستند





ترانه:قربون کلامت اجي تهمينه آخه خونه ي ما شده کاروان سرا اونم واسه





مهمون هاي خارجي بابي ژوننننننن





مامان:خيله خوب تمومش کنيد ترانه برو  لباساتو عوض کن بعدشم بيايد نهار





آماده است





ترانه:چشم جيگرطلا بدو به سمت پله ها دويدم تو راه مکثي کردم وداد بلندي





زدم مااااااااااااااامااااااااااااننننننننننننننننننننننن





مامان برگشت وگفت:چته ؟؟؟





ترانه:جيگر مواظب باش يه وقت چشم نخوري





مامان:چطور؟





تهمينه از روي بلند شد وبه طرف من اومد وگفت:آخه مامان جون خيلي





خوردني شدي مامان به طرفمون دويد سريع مثل جت پريديم توي اتاق مامان





تقه اي به در زد وگفت:به حسابتون مي رسم چشم سفيدا خوبه هنوز19سالتون





بيشتر نيست واسه من بلبل زبون مي کنيد





ترانه:در حالي که نفس نفس مي زدم گفتم مامي جون الان بابي مياد مي خوردت





تهمينه روي زمين نشسته بود وريز ريز مي خنديد





ترانه:هييييييييييييييييييييي خدداا





تهمينه:از خدا چي مي خواستي ؟؟؟؟؟؟؟





ترانه::مرگ استاد اميري





تهمينه زد زير خنده وگفت:اون بدبخت که زورش به مورچه هم نميرسه





دستامو گذاشتم زير سرم وبه چپ دراز کشيدم همينه ديگه حرص منم بخاطر





همينه............................





تهمينه:از خدا فقط يک شفاءکوچولو مي خوام  بالشت رو برداشتم وبه سمت





تهمينه پرت کردم





تهمينه:اوووووووووچته





ترانه:نگاهي به اطرافم انداختم هرچي دم دستم بود برداشتم وبه سمت تهمينه





دويدم از اتاق رفت بيرون دنبالش مي دويدم به طبقه ي پايين که رسيديم  





چشمام از کاسه زد بيروون دوتا پسر خشتيپ روي مبل روبه روي مامان نشسته





بودند من وتهمينه با تعجب بهشون زل زده بوديم با صداي مامان به خودم اومدم





نگاهي به سر تاپام انداختم تاب صورتي بند بندي با شلوار ورزشي مشکي





زير چشمي نگاهي به تهمينه انداختم از قبل خودشو آماده کرده بود سريع دويدم





بالا واي خداي من همين يک ذره آبرويي که داشتم به باد رفت





سريع به سمت کمد رفتم در کمد رو باز کردم وايييي خداي من شهر فرنگه از





همه رنگه  بازور وتلاش کوشش تونستم يک تونيک مشکي با يک ساپورت





جورابي پيدا کنم موهامو دمبه اسبي بستم ويک شال هفت رنگ انداختم





سرم رفتم پايين تهمينه جلوي پسرا روي مبل نشسته بود وزيرچشمي بهشون





نگاه مي کرد قربون آبجيم برم که مثل خودم سگ چشمه خخخخخخ





ترانه:سلام آقاي........





يکي از پسرا:سلام آقاي رادمهر هستم آرمان رادمهر وبه پسر کناريش اشاره کرد





وگفت:معرفي مي کنم برادرم آرمين رادمهر





ترانه:خشبختم





آرمان:منم همين طور





نشستم کنار تهمينه واي خدا اين تهمينه ي کله شق د اشت با چشماش اين آرمين





رو مي خورد با دست يکي زدم توي شکم تهمينه آخي کرد که همه برگشتند وبه ما





نگاه کردنند





ترانه:چي شد آبجي





تهمينه:خدا لعنتت کنه





ترانه:لبخندي زدم وگفتم:چشماتو بپا به راه خلاف کشيده نشه





تهمينه:نخير به راه کج کشيده نميشه





ترانه:خوب پس بنظرت پسرا چند سالشونه؟؟؟؟





تهمينه:خاک برسرت دلت حوس شوهر کرده





ترانه:نه واسه دل تو گفتم





تهمينه:نه بابا





مامان:ترانه جان پاشو به مريم جان بگو ميز رو بچينه





آرمان:ببخشيد خانوم تهراني بهتون زحمت داديم





مامان:چه زحمتي الان آقا جهان هم ميرسه





ترانه:به طرف آشپز خونه رفتم مريم جون داشت ميز رو ميچينداووو قربونت برم





مريمي که خودت وظيفه تو ميدوني





مريم جون:سلام ترانه خانوم





ترانه رفتم کنار مريم جون ولپ گل گلي شو بوسيدم





مريم جون:خوبين





ترانه:تو خوب باشي من خوبم راستي غذا چي داريم ؟؟؟؟؟؟





مريم جون:قيمه





ترانه:ايول قربون قيمه هات برم





مريم جون:برو دختر شيطوني نکن مهمونا رو صدا کن





ترانه:اي بچشم مريم جون از آشپز خونه رفتم بيرون که يک دفعه تپپپپپ خوردم





زمين آخ کمرم واي کمرم شکست  حواسم کجاست





وجدان:عاشق شدي ديگه





ترانه:گمشووووووووووو





مامان مامان بيا دخترت داغون شدومرد





مامان به طرفم اومد وگفت :واي ترانه چي شده آقا آرمان لطفا کمک کنيد





آرمان به طرفم  دويد وگفت:بلندش کنيد بريم بيمارستان





تهمينه:نه نميخواد فوقش روي ويلچر ميشينه





چشم غوره اي به تهمينه رفتم آرمين خنده اي کرد





وجدان:ترانه پاشو دختر ميدونم داري نقش بازي مي کني





ترانه:بتوچه اصلا





مامان:ترانه ترانه





دست مامان جلوي صورتم تکون مي خورد لبخندي زدم





مامان:حالت خوبه





ترانه:خوبم  تهمينه اومد کنارم وتوي گوشم گفت :اجي پاشو اين دفعه بد نقش بازي





کردي پاشو که اوضاع خيته





ترانه:آب دهنمو قورت دادم وگفتم :گمشوووو





آرمان:بريم بيمارستان





ترانه:من از آمپور ميترسم





وجدان: آمپور نه امپول واي آبرووو رو بردي





ترانه:فرقي نداره





مامان:تهمينه خواهرتو ببربالا استراحت کنه





تهمينه: اووو من که اين خرس گنده رو حريف نمي شم





ترانه:خودم ميرم





تهمينه:اووو قهر کرد





مامانبا صداي بلندي گفت :دختراااااااااااااااااااااااااااااااا





آرمان :مي خواي من کمکت کنم





ترانه:جان چي گفت درست شنيدم بلههههههههههه





وجدان:آره ديگه مي خواد بغلت کنه ببرت بالا بهت پيشنهاد بده





ترانه:نه لازم نکرده خودم ميرم





آرمان:باشه هرجور راحتيد





از جلوي آرمان رد شدم بوي عطرش ديوونم کرد نگاهي بهش انداختم صورتي





سفيدي داشت با چشماي آبي آسموني  با اندام فوقولاده





لنگان لنگان به طرف پله ها رفتم وقتي کاملا به اتاقم رسيدم بدوو به طرف اتاقم








دويدم در رو بستم وبه در اتاق تکيه دادم خودمونيما  عجب جيگري بود





وجدان:منحرف





ترانه:برو باباتوهم رفتم پاي لپ تاپ وبه پري اس دادم سلام پري جون کجايي؟؟؟





پري:سلام عجقم خوفي





ترانه:باز که مثل دلقکا مي چتي





پري :خو من گنا دالم





ترانه:پررييييييييييييييييييييييي





پري:باشه بابا ببخشيد راستي امشب پارتي مياي





ترانه:با سياوش جونت بروووو





پري:اه بيا ديگه





ترانه:باشه منتظرتم





پري:اوکي عجقم بوس باي





ترانه:اين ادم نميشه  لپ تابمو بستم به طرف کمدم رفتم يک مانتوي کوتاه کرمي با





ساپورت مشکي برداشتم  آرايش مليح کردم واز اتاق رفتم بيرون





تهمينه:کجا کجا به سلامتي





ترانه:تو يکي خفه





مامان:کجا ميري دخترم





ترانه:مامان گلم ميرم پاساژ زود بر مي گردم





تهمينه:من گردنمو بزنم تو بري پاساژ





ترانه:ببند وگرنه خودم ميام ميبندمش





مامان:بسته تمومش کنيد ترانه برو مادر ولي زود برگردي





ترانه:باشه خداحافظي کردم سنگيني نگاه هاي آرمان رو حس مي کردم ولي





بي توجه به راهم ادمه دادم  از خونه رفتم بيرون پري جلوي در باغ ايستاده بود





سوار ماشين شدم سلام پري جون





پري:سلام عشقم





ترانه :بزن بريم حال کنيم





------------------------------------------------------------------





رسيديم پياده شديم با پري وارد ساختمون شديم وايييييييي چه خبر بود دختر





پسرا دست گردن هم کرده بودند حالم بهم خورد هق هق





پري:ترانه برو بشين





ترانه:کجا بشينم





پري:رو سرمن بشين يه جا بشين ديگه نه اصلا بيا بريم برقصيم





ترانه:برو بابا  نگاهم به مبلي افتاد به سمتش رفتم ونشستم ليوان جلومو برداشتم





وشربت ريختم پامو انداختم روي پاي راستم وبا ريلکس شربتمو خوردم به به





خانومه:سلام ببخشيد شما ترانه خانوم هستيد





ترانه:بله خودم هستم





خانومه:يک آقايي بيرون کارتون داره با تعجب نگاهي بهش انداختم ليوان رو گذاشتم





روي ميز ورفتم بيرون مردي که پشتش به من بود اون کسي نبود جز آرمان اين جا





چيکار مي کنه





ترانه:آقا آرمان





آرمان:سلام ترانه خانوم  مي خواستيد بريد خريد درسته





ترانه:ربطي نداره به شما





آرمان:آهان پس به من ربطي نداره





ترانه:نه که نداره





آرمان:باشه پس منم ميام





ترانه:کجا بياي





آرمان:بيام تو ديگه منم دوست دارم بيام خريد کنم





ترانه:لازم نکرده نگاهمو از ش گرفتم ک ه دستمو گرفت وگفت:با من بحث نکن ومنو





دنبال خودش کشوند  وقتي رسيديم داخل آرمان مکثي کرد وگفت:اين جا پاساژه





ترانه:آره اين نوع جديده





آرمان: به مادرتون دروغ گفتيد





ترانه:دستمو از توي دستش بيرون کشيدم گفتم:اصلا به شما چه ربطي داره چرا منو





پري اومد طرفمون وگفت:سلام کجا بودي ترانه اين آقا کي هستش معرفي نمي کني





ترانه:ببخشيد ايشون آقاي رادمهر هستند آرمان رادمهر





پري دستشو به طرف آرمان دراز کرد وگفت :خشبختم





آرمان نگاهي به دست پري انداخت ولبخند تلخي زد وگفت :منم همين طور





ترانه:از کار آرمان تعجب کردم وهيچ خوشم نيومد





پري:ترانه بيا کارت دارم





ترانه:باشه برو من ميام نگاهي به آرمان انداختم برووو ديگه





آرمان:نميرم





ترانه:من ميگم برو يعني بايد بري





آرمان:وقتي من ميگم نميرم پس تو هم بايد گوش کني





ترانه:باشه پس برو يک جا ساکت وبدون سر وصدا بشين





آرمان لبخندي زد وگفت :چشم





ترانه:بچه پرو چه زود هم پسر خاله ميشه به طرف پري رفتم جونمم





پري:اين پسره ي خوشتيپ ديگه کيه از کجا تورش کردي





ترانه:تور چيه بابا يکي از دوستاي بابامه از خارج اومدن با برادرش





پري:اين جا چيکار مي کنه





ترانه:يکي بايد از خودش بپرسه





پري:خيله خوب بريم





ترامنه:بريم نگاهي به دختراي سالن انداختم چشمشون به آرمان بود با عصبانيت به طرف آرمان رفتم  ليوان دستشو گذاشت روي ميز وگفت:اومدي





ترانه:بريم





آرمان:کجااااااااااااا





ترانه:مگه خودت نگفتي بريم





آرمان:چيزي شده





ترانه:نکنه مي خواي بموني اين دخترا با چشماشون غورتت بدن





آرمان:چيزي گفتي





ترانه:هيچي بريم  آرمان لبخندي زد وگفت:بريم





از پري خداحافظي کردم وبدووووو از ساختمون اومدم بيرون سوار اسپورتژ مشکي





آرمان شديم نگاهي به آرمان انداختم هميشه لبخند ميزني





آرمان:نزنم





ترانه:بزن راحت باش





آرمان :يک سوال شخصي بپرسم





ترانه:بفرماااااااا





آرمان :چرا به مادرتون دروغ گفتيد





ترانه:سرم به پنجره تکيه دادم وگفتم:دوست داشتم البته کار هميشگيمه





آرمان:دروغ گفتن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:زرتي زدم زير خنده وگفتم:بماند





آرمان:چند سالتونه





ترانه:واستون مهمه





آرمان:نه مي خوام بدونم سنتون به پارتي رفتن مي خوره





ترانه:19





آرمان:شوخي ميکني پس جوجويي





ترانه:الان قيافه ي من به اونايي که شوخي مي کنن مي خوره





آرمان:نه کلا گفتم هنوز سنت به پارتي رفتن نميخوره اصلا پارتي چيز خوبي نيست





ترانه:پارتي چيز خوبيه وسن منم ميخوره





آرمان :حداقل 40سالت بايد  باشه





با تعجب نگاهي به آرمان انداختم وگفتم : تو40سالته





آرمان:بهم ميخوره





ترانه:بهت ميخوره60ساله باشي





آرمان:دست شما درد نکنه





ترانه:وظيفم بود





آرمان:28سالمه





ترانه:پس پارتي رفتن به درد تو هم نميخوره





آرمان:فرق مي کنه





ترانه:هيچ فرقي نمي کنه  ماشين توقف کرد سريع از ماشين پريدم پايين به ساعت





مچيم نگاهي انداختم 12شب جيغي کشيدم وبدووو به طرف خونه دويدم





صداي آرمان از پشت سرم ميومد دختر چته برق گرفتتتت





ترانه:صداتو نميشنوم  کفشامو در آوردم ويواش يواش به طرف اتاقم رفتم روي تخت





نشستم نگاهي به تهمينه انداختم خواب بود ملافه رو کشيدم روي سرم وبه خواب





رفتم......................?


(فصل2)





تهمينه:پاشوووو تنبل دانشگاه دير شد





ترانه:دستمو توي موهام فرو کردم وگفتم:مگه تو هم مي خواي بياي؟؟





تهمينه:آره ميام





ترانه:مگه مردني نبودي





تهمينه بالشت روو برداشت وبه طرفم پرت کرد  چته دييونه





تهمينه:من آماده ام ميرم پايين سريع آماده شو بيا





ترانه:از روي تخت بلند شدموبه طرف سرويس بهداشتي رفتم آبي به صورتم زدم





ودوسوته آماده شدم کولمو برداشتم واز اتاق زدم بيرون نگاهي به اطرافم انداختم





کسي نبود روي دسته پله نشستم وصبح ناز وقشنگمو با يک سر سره ي عالي





شروع کردم به پايين رسيدم مامان بابا واون دوتا کله خر (آرمين وآرمان)





سر ميز صبحانه نشسته بودند وبا تعجب به من نگاه مي کردن از روي نرده





پايين اومدم وسلام بلندي گفتم وبه طرف در خروجي خونه رفتم  صداي بابا





جهان سر جام ميخکوبم کرد





بابا:ترانه





ترانه:بله بابا





بابا:ديشب کجابودي





ترانه:با پري رفته بوديم خريد چطور





بابا:ساعت 12 برگشتي





ترانه:وااا باباچرا هميچين مي کنه اهان فهميدم کار اين آرمانه





بابا:باتوام ترانه





آرمان:آقا جهان سلطاني ديشب تلفن کرد با هاتون کار مهمي داشت





بابا:تلفن مي کنم پروژه ها رو انجام داديد





آرمين:بله آقا جهان انجام داديم





ترانه:نگاهي به آرمان انداختم آرمان چشمکي زد منظورشو فهميدم وا زخونه زدم





بيرون اخ جون در رفتم به سمت 206قرمزي که توي پارکينگ بود رفتم مثل





هميشه تهمينه از من زود تر سوار ماشين شده بود سوار ماشين شدم





تهمينه:چرا دير کردي؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:فلش رو اوردي





تهمينه:آوردم





ترانه:يک آهنگ بزار





تهمينه:اي به چشم





(آهنگ هامد همايون)





(دست به دست من بده )





(قول بده که بامني)





(اگر تو يار من شوي)





(چنين کنم چنان کنه)





(پشت به پشت سر به سر سينه به سينه موچ موچ)





(دل بدهي به قلب من همين کنم همان کنم)





جلوي دانشگاه توقف کردم پريديم بيرون بعد از چند ساعت کل کل کردن با استاد





ها دانشگاه تموم شد وسايلامو جمع کردم وبه طرف حياط دانشگاه رفتم صدايي





توجه ام را جلب کرد برگشتم پري بود روي نيمکت کنار پري نشستم کولمو گذاشتم





روي زمين ودستامو توي هم قلاب کردم چي شده پکري هوووي پري باتوام





نگاهي بهش انداختم سرش انداخته بود وبا زيپ کيفش بازي مي کرد





دستمو بردم زير چونش وصورتشو با دستام گرفتم چته ديوونه صورتش پر از اشک





بود با ديدن اشکاش چهره ام جمع شد با عصبانيت گفتم:پري چد شده دختر چرا








گريه مي کني پري با دستش اشکاشو پاک کرد وگفت :سياوش





با کلمه ي ساوش تمام ماجرا رو حدس زدم باز قهر کردين





پري:ديشب بهم اس داد وگفت من ديگه تورو نميخوام از روزي که تو اومدي





توي زندگيم من بدبخت شدم





ترانه:يعني چي اين چه حرف هايي که  ميزني پري سياوش اين حرف ها رو زده





پري:اره خود نامردش





ترانه:الان کجاست؟؟؟؟؟؟؟





پري:نميدونم فقط ديشب هرچي فوش وبد وبي را بود بارم کرد اخه من چيکارش





کردم من دوسش دارم دوست ندارم از دست بدمش





ترانه:آروم باش باهاش صحبت مي کنم





تهمينه به طرفمون اومد اوووووو چي شده دخترا غمبرک گرفتين





ترانه:تو سلام بلد نيستي





تهمينه:سلام .پري چش شده؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:ميگم برات





ماشين رو پارک کردم وپياده شديم





تهمينه:واقعا داري مي گي پري وسياوش  که هم ديگرو خيلي دوست داشتن





ترانه:به سياوش زنگ زدم امروز ميرم باهاش صحبت کنم





تهمينه:مي خواي باهات بيام





ترانه:نه خودم ميرم





تهمينه:باشه 





رفتيم داخل خونه همه نشسته بودند بزارين بگم کي بود کنجکاو نشيد





مامي ژون،بابي ژون،آرمان،آرمين  سلام جمعيت





بابا:سلام دخترم خوش اومدي





به سمت بابا رفتم اخيش بابايادش رفته گونشو بوسيدم مرسي بابا جون





آرمان:سلام ترانه خانوم





ترانه:نگاهي به آرمان انداختم وزير لب سلامي گفتم تهمينه کنار آرمين روي مبل





سه نفره نشست با اين کار تهمينه لبخندي زدم  تهمينه منظورمو فهميد





وسريع به سمت بالا دويد روي مبل کنار بابا نشستم پاي چپمو انداختم پاي





راستم  نگاهي به آرمين انداختم صورتي سفيد نه خيلي سفيد موهاي بلند





برعکس آرمان موهاي بلندي داشت چشمامو ريز کردم تابتونم رنگ چشماشو





تشخيص بدم  يافتم رنگ چشماي آرمين قهوه اي بود مگه آرمين وآرمان





برادر نيستند ولي اصلا شبيه به هم نيستند  نگاهي به آرمان انداختم سرش





توي موبايلش بود نميدنم باز داره چه غلطي مي کنه اصلا اين زن داره





بچه چي شايد داشته باشه اگه ميداشت مياوردشون شايدم گذاشتتشون





خونه اه اصلا به من چه





وجدان:خوب بپرس ازش





ترانه:چطوري





وجدان:ماشالاه ماشالاه خودت استادي





ترانه:okوجدان ممنون از راهنماييت خواستم يک بحثي رو بندازم وسط چشمامو





باز کردم اما کسي دور وبرم نبود با تعجب نگاهي به اطراف خونه انداختم





انگار کسي نيست کجا رفتن اصلا کي گفت برن چرا منو نبردن





وجدان:ترانه





ترانه:چيه





وجدان:قرارت با سياوش يادت نره





ترانه:خوبه گفتي داشت يادم مي رفت ساعت چنده





وجدان:3نيم





ترانه:هنوز زوده





آرمان:ترانه خانوم با کي صحبت مي کنيد ؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:با صداي آرمان سرمو بالا آوردم وتوي چشماي آبيش زل زدم





آرمان:کجايي؟؟؟؟





ترانه:تو قلبت





آرمان:چي؟؟؟؟؟





ترانه:بله هان ببخشيد چي مي گفتي.





آرمان:ميگم کجايي ؟؟؟؟حالت خوبه





ترانه:ميبيني که روي مبل کنار تلوزيون نشستم مي خواي ادرس دقيق بدم پيدام





کني................................





آرمان:ممنون پيدا کردم





ترانه:خدا رو شکر





(تهمينه)





از اتاق بيرون اومدم نگاهي به اطرافم انداختم اثري از کسي نبود به سمت اتاق





آرمين وآرمان رفتم در اتاق رو باز کردم وبه اطرافش نگاهي انداختم اخيش کسي





نيست سريع پريدم توش ودر رو پشت سرم بستم .





(ترانه)





دستمو زير چونه ام گذاشتم وبه فيلمي که آرمان وآرمين نگاه مي کردن توجه





کردم اخه اينا که انگليسي حرف مي زنند من چه ميفهمم که دارم نگاه مي کنم





آرمان کنترل تلوزيون رو برداشت وفيلم رو نگه داشت با تعجب نگاهي بهش





انداختم چرا همچين کردي





آرمان:مي خوام اين قسمت فيلم روبرام معني کني





ترانه:واييييي اين داره چي ميگه





آرمين:ترانه خانوم قسمت اول رو هم معني کنيد مشکلي نيست





ترانه:از روي مبل بلند شدم من فردا امتحان دارم باي باي وبه طرف پله ها دويدم





آرمان وآرمين ميخنديدند لبم رو با عصبانيت گزيدم وبه طرف اتاقم رفتم





ايول يک فکري منو دست ميندازي آرمان خان ميدونم چيکارت کنم به طرف





اتاقش دويدم پريدم توش ودر رو قفل کردم نگاهي به اطراف اتاق انداختم وايييي





چقدر تميز





وجدان:يکم ياد بگير





ترانه:الان حرف نزن کار دارم به سمت کمد آرمان رفتم صدايي حموم به





گوشم خورد دستمو روي قلبم گذاشتم وايي کي ميتونه باشه گلدون کنار کمد





رو برداشتم وبه سمت حموم رفتم باديدن سايه ي يک نفر جيغغغغ خفيفي زدم





با چهره ي تهمينه نفسمو دادم بيرون تو اين جا چيکار مي کني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:يکي بايد از تو بپرسه اين جا چيکار مي کني





ترانه:لبخندي زدم وروي تخت نشستم واسه انتقام





تهمينه:پس هدفمون يکيه





ترانه:تو هم انتقام





تهمين:اره خخخخخخخخخخخخخ





ترانه:ال حق که خواهر خودمي به طرف دستشويي رفتم ومسواک آرمان رو





روي سنگ دستشويي کشيدم هق هق خخخخخخخخ





تهمينه ته کفش آرمين رو پر از سوزن کرد وقتي کارمون تموم شد از اتاق زديم





بيرون.





تهمينه:ترانم





ترانه:جونم ابجي





تهمينه:ايول داريم





ترانه :صدرصد خخخخخخخ?


(فصل3)





توي رستوران نشسته بودم واطرافمو چک مي کردم که بلاخره سر وکله ي سياوش





پيداشد





سياوش:سلام ترانه 





ترانه:سلام





سياوش:با من کار داشتي





ترانه:بگير بشين  صندلي رو کشيد عقب نشست وگفت:جانم





ترانه:فکر مي کنم خودت ميدوني که مي خوام چي بگم درسته





سياوش:شايد اوني که حدس زده باشم





ترانه:تو پسر بسيار خوبي هستي ولي رفتاري که با پري کردي قابل باور نيست





سياوش:ترانه گوش کن من پري رو دوست دارم وخواهم داشت ولي الان که با





خودم فکرميکنم ميبينم من نميتونم مرد زندگي پري بشم ميفهمي





ترانه:ولي سياوش اين حق پري نيست خودت که ميدوني اون  بخاطر تو





خاستگار هايي که واسش ميومد رو بهشون جواب منفيي مي داد اونم





فقط بخاطر توووو





سياوش:من فکرامو کردم اين چيزا هم حاليم ني فعلا خدافظ





ترانه:سياوش با تاسف سري تکون دادم  سرمو گذاشتم روي ميزمتوجه ي يک





نفر شدم که روي صندلي نشست سرمو بالا آوردم که با،باديگارد آرمان روبه رو شدم





تو اين جا چيکار مي کني؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمان:چيه ناراحتي دوست پسرت ترکت کرد





ترانه:با،بي حالي گفتم:اره دوست پسرم بود بتوچه اصلا





آرمان:چند ساله باهاشي ؟؟؟؟؟؟





ترانه:حالم خيلي بد بود حرف هاي آرمان داشت حالمو بد تر مي کرد





آرمان:جواب سوال هاي منو بده





ترانه:با دستام دو طرف سرمو گرفتم





آرمان:ترانه حالت خوبه؟؟؟؟؟؟





ترانه:دستمو به طرفش دراز کردم ساکت باش لطفاااااانگاهي بهش انداختم توي





صورتش نگراني موج ميزد  اخه نميدونم اين چرا نگران منه





وجدان:سخت نيست به زودي ميفهمي





آرمان:مي خواي بريم خونه





ترانه:سري تکون دادم  آرمان به طرفم اومد ودستمو گرفت واز رستوران خارج شديم.





(تهمينه)





کتاب رمان ترانه رو از کشوي کمدش بيرون آوردم وبه طبقه ي پايين رفتم 





روي مبل نشستم وپامو دراز کردم ژست ترانه رو به خودم گرفتم خخخخخخ





 به کتاب نگاهي انداختم :خانه ي ارواح در حال خوندن کتاب بودم که سايه اي





بالاي سرم احساس کردم از ترس جيغغغغغغغغي کشيدم ويک متر پريدم عقب





آرمين:چته دختر





تهمينه:چرا اين طوري مياي زهره ترک شدم





آرمين:ببخشيد نميدونستم ميترسي داري چي مي خوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:خانه ي ارواح





آرمين:پس من هيچ تغصيري ندارم خودت کتاب روح واز اين چرت وپرتا مي خوني





ميترسي





تهمينه:من هر کتابي دوست دارم مي خونم





آرمين:اين کتابا به درد تو نميخوره دختر جون من ميرم بيرون خدافظ





آرمين به طرف درب خروجي رفت با صداي بلندي دادزدم کجاااااااااااااااااااا





آرمين:بيرون دلم تو خونه گرفته





تهمينه:خوب من چيکار کنم کسي خونه نيست





آرمين:بشين کتاب تو بخون





تهمينه:نگاهي به ساعت روي ديوار انداختم 11شب کتاب روفشار دادم





وگذاشتم کنار





آرمين:چيه ترسيدي ؟؟؟؟؟؟





تهمينه:شونه هامو انداختم بالا وگفتم :از چي بايد بترسم





آرمين:شب،جن،کتاب ارواح،





تهمينه:هيچم اين طور نيست من از اينايي که گفتي نميترسم





آرمين:باشه پس من رفتم مواظب خودت باش





تهمينه:اه اين داره کجا ميره ترانه چرا دير کرده من تنهايي چيکار کنم صدايي





از آشپز خونه اومد جيغيييييي کشيدم واز خونه زدم بيرون ماشين آرمين بود





لبخندي زدم وبه طرف ماشين دويدم تقه اي به پنجره ي ماشين زدم پنجره اومد





پايين








آرمين:چي شده





تهمينه:منم باهات ميام





آرمين:نه بابا کجا مياي؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:در ماشين رو باز کردم وسوار شدم





آرمين :اعتراف کن که ترسيدي





تهمينه:نه اين طور نيست





آرمين:پس چرا داري با من مياي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:منم تو خونه دلم گرفته ناراحتي پياده شم





آرمين:نه بشين





تهمينه:نگاهي به لباس هاي تنم انداختم واييي خداياي من تنيک مشکي با





شلوار ورزشي سفيد من ميترسم برم توي خونه عوض کنم اگه به آرمين بگم باهام





بياد اونم ميگه من ترسيدم اصلا خوبه عاليههههههه





آرمين:تهمينه بشين من برم ميام





تهمينه:کجااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمين:يه چيزي فراموش کردم





تهمينه:باشه بروووووووووووو آرمين به طرف خونه رفت با عصبانيت دستمو به پنجره





کوبوندم اگه مامان بابا نمي رفتند اون مسافرت مسخره رو الان من تو ماشين اين





آرمين نبودم سرمو به پنجره ماشين تککيه دادم بعد از چند دقيقه آرمين اومد





نگاهي به سر تا پاش انداختم شلوار ورزشي سفيد با تيشرت مشکي با تعجب





بهش زل زدم وگفتم :اينا چيه پوشيدي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمين:اشکاليه باهم ست کرديم





تهمينه:لبخندي زدم واقعا تو يک ديووونه اي پسر





(ترانه)





در سالن رو باز کردم خودمو روي مبل پرت کردم وبه اطراف خونه نگاه کردم اثري از تهمينه وآرمين نبود کجااا رفتن ايناااا آرمان در خونه رو بست





آرمين:مي خواي برات آب بيارم





ترانه:مريم جون هستش





آرمين:مريم آقا جهان مريم





خانوم وحاج محسن رو فرستادن مرخصي





ترانه:خودم ميارم به طرف آشپز خونه رفتم که صداي آرمان به گوشم خورد





آرمان:واسه منم بيار





ترانه:مگه من نوکرعمتم  خودت پاشوو بيار لامپ ذهنم جرقه زد کشوي کابينت





رو باز کردم وصابون رو در آوردم بيرون ليوان رو آب کردم وصابون رو توي ليوان





رنده کردم به سمت آرمان رفتم روي مبل روبه روي تلوزيون نشسته بود





بفرماييد آرمان سرشو بلند کرد با ديدن من وليوان توي دستم لبخندي زد وليوان رو





گرفت وسرکشيد  بدوو به طرف دستشويي رفت روي زمين نشستم وهاي هاي





مي خنديدم آرمان از دستشويي اومد بيرون نگاهي بهش انداختم رنگ صورتش زرد





شده بود





آرمان:اگه دستم بهت برسه دختر





ترانه:زبونمو در آوردم اگه ميتوني بيا بگير سريع به سمت پله ها دويدم آرمان از اوني





که فکر مي کردم سريع تر مي دويد دستمو گرفت  غلط کردم ولم کن





آرمان:گفتم گيرت ميارم





ترانه:آرمان منو کنار ديوار برد ودستشو گذاشت بالاي سرم





ترانه:گفتم غلط کردم ولم کن ديگه  لبشو آورد جلو ولي يک دفعه به سمت





دستشويي دويد با نگراني به طرف دستشويي رفتم





اومد بيروون از دستشويي حالت خوبه آرمان





آرمان:خوبم





ترانه:بريم دکتر





آرمان:نه





ترانه: دستش دوباره رفت سمت شکمش وپريد تو دستشويي وايييييي





خداي من عجب غلطي کردم ببخشيد قول ميدم دوباره باهات شوخي نکنم





نميره رو دستم بمونه کنار دستشويي نشستم بعد از چند دقيقه اومد بيرون در





اين شرايط بايدکمکش کنم اين آشيه که خودمم پختمم بازوشو گرفتم وبه





طرف اتاقش بردم





وجدان:الان چه احساسي داري؟؟؟؟؟؟؟؟





تراننه:خفه شو نميبيني مريض دارم





ارمان روي تخت دراز کشيد سريع به سمت آشپز خونه رفتم وهر چي دم دستم





بود درست کردم وبه اتاقش بردم بيا بخور





آرمان:نميخورم





ترانه:غلط مي کني بايد بخوري





آرمان با چشماي قلمبه سلمبه نگاهم مي کرد وگفت:عشقمي





ترانه:با اين حرف آرمان حسابي خجالت کشيدم وقاشق رو کوبوندم توي





دهنش بااين کارم خنده ام گرفت  آرمان بازومو گرفت وپرتم کرد روي خودش





آرمان الان يکي مياد ميبينه ولم کن





آرمان:ترانه مي خوام يک سوال ازت بپرسم راستشو بهم بگووووووو





ترانه:ميشنوم





آرمان:اون پسره توي رستوران دوست پسرت بود توي رستوران بهم گفتي





دوست پسرمه ولي حالا مي خوام راستشو بگي واقعا دوست پسرت بود





ترانه:خيله خوب ميگم اون موقعه توي رستوران مجبورم کردي بهت دروغ بگم





سياوش دوست پسر من نيست امروز تو مدرسه پري رو ديدم با سياوش بهم زده بود





پري ازم خواست تا با سياوش حرف بزنم ومشکلشون رو حل کنم  منم توي





رستوران با سياوش قرار گذاشتم حالا فهميدي





آرمان:ميدونستم





ترانه:چي رو





آرمان:تو فقط عشق مني





ترانه:آرمانننننننننننننن





آرمان:جونم





ترانه:منم يک سوال  مي خوام بپرسم





آرمان:جانم





ترانه:چرا تعقيبم مي کني؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمان:خيلي سوال سختيه





ترانه:دستم روي سينه ي آرمان بود نفساش تند شده بود سريع بلند شدم





جواب سوالمو ميگيرم ازت واز اتاق رفتم بيرون واي خداي من ارمان عاشق من شده





اين امکان نداره





وجدان:همه چيز امکان پذيره





ترانه:ولي اين مورد خيلي فرق مي کنه





وجدان:به نظر من هيچ فرقي نداره





(تهمينه)





نگاهي به آرمين انداختم بايک دست رانندگي مي کرد ودست ديگه اش روي پايش





بود(واي چه رسمي حرف ميزني )خنده اي کردم





آرمين :مي خواي ببرمت دکتر





ننهمينه:واا چرا





آرمين :الکي الکي مي خندي





تهمينه:اصلا ديگه نميخندم





آرمين:ببخشيد بخند بابا منظوري نداشتم





تهمينه:رو موبه طرف پنجره کردم آرمين دستشو به طرفم دراز کرد ودستمو توي





دستش گرفت با اين کارش تعجب کردم دستشو برد روي ظبط ويک آهنگ گذاشت





(ديوونه ي چشماي مشکيتم )





(ديوونه گي هم عالمي داره )





(چشماي تو افتاده به جونم دست از سرمن بر نمي داره)





(دور از تو قلبم خيلي اشوبه)





(بودن کنارت خيلي جذابه )





(اون قدرماهييي که شبا مهتاب وقتي تو ميخوابي نميتابه)





(خوشبو ترين عطري که ميشناسم بوي نم بارون رو موهاته)





(از چي بگم وقتي که ميدوني دنياي من مابين دستاته)





آرمين:تهمينه قهري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:چطور ميتونم باهاش قهر باشم نگاهي بهش انداختم ولبخندي زدم





آرمين:لبخنداي تو واسم يک دنيا ارزش داره?


(فصل4)





(ترانه)





صبح با صداي تهمينه از خواب پريدم





تهمينه:ترانهههههههههههههههههههههههههههههههههه





ترانه:چته رواني اول صبح





تهمينه:دانشگاه ديررررررررررررررر شد.





ترانه:ساعت چنده





تهمينه:9





ترانه:ياد ديشب افتادم لبخندي روي لب هام نشست دوباره دراز کشيدم ولللش





تهمينه:ميگم ديررر شد ميگي وللش





ترانه:اه خوبه يک بار نرفتيم دانشگاه  زمين به آسمون که نرسيد





تهمينه:چرا زود بيدار نشدي





ترانه:يکي بايد از تو بپرسه ديشب کجا بوديي ورپريده





تهمينه:ياد ديشب افتادم وپريدم بغل ترانه ولپشو بوسيدم





ترانه:يا ابوالفضل چي شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمين:عشقم عاشقتممم?





ترانه:اشتباه گرفتي منو با يکي ديگه  تهمينه لبخندي زد واز اتاق رفت بيرون





اين چرا همچين کرد به سمت کمد رفتم لباسوشلوار ورزشي پوشيدم موهاي





بلند طلايي ام رو دم اسبي بستم از اتاق رفتم بيرون مثل هميشه روي دسته پله





نشستم وسر خوردم  رسديم پايين آرمان سريع پريد وبغلم کرد





ترانه:هوييييييييي چته رواني منو بزار پايين الان يکي ميبينه





آرمان:صبح بخيرعشقم





ترانه:صبح شما هم بخير آقاي رادمهر تهمينه از آشپز خونه اومد بيرون سريع





از بغل آرمان پريدم پايين تهمينه با تعجب نگاه مي کرد يک تاي ابروشو داد





بالا وزد زير خنده





ترانه:خدا جون خداي بزرگ فقط يک شفاءکوچولو مي خوام که بدي به بنده هاي





اين خونه به جز من





تهمينه:نه بابا





صداي آرمين از بالاي پله ها اومد بجز من ترانه خانوم





ترانه:نه ديگه شما هم حساب ميشيد  نگاهم به پاي آرمين افتاد بام پيچي بود





خدا بد نده پاتون چي شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمين نگاهي به تهمينه انداخت وگفت :نميدونم کدوم خير نديده اي توي کفش





من وزن گذاشته بود





ترانه:زرتي زدم زير خنده





تهمينه:هر کي اين کارو کرده خدا خيرش بده





آرمين:اون وقت چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:فعلا بيايد صبحانه بخوريم که خيلي گرسنمه





آرمان:قربون کلامت اين تکه رو خوب اومدي





ترانه:زير لب گفتم:قربون خودمم يا تيکه کلامم ايش





آرمان:خودت





ترانه:با تعجب نگاهي بهش انداختم يعني اون قدر بلند گفتم





تهمينه زد زير خنده وگفت :بابا مامان کي ميرسند؟؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:امشب





(تهمينه)





ساعت نزديکاي 8بود که با صداي زنگ خونه سريع دويدم ودر رو باز کردم





بابا مامان بودند پريدم بغلشون سلام خوش اومدين





مامان:سلام تهمينه خوبي مادر





بابا:سلام دخترم





تهمينه:ممنون مامان خوبم خوش گذشت





مامان:آره جات خالي





آرمين:سلام اقا جهان خوش اومدين





آرمان:سلام آقا جهان خوش اومدين





(تهمينه)





دردستشويي رو بستم صداي مامي به گوشم خورد سريع به طرفشون رفتم





وايييييييييييي بريد کنار عشقتون اومد








بابا:سلام دخترم





مامان:سلام دخترم خوبي عزيزم





ترانه:خوبم شما چطوريد سفر خارجه خوش گذشت؟؟؟؟





بابا:ممنون دخترم ولي هيچ جا خونه ي آدم نميشه





مامان:جات خالي بود ترانه





ترانه:اون که صدر صد جاي من هميشه خاليه آرمان زد زير خنده با عصبانيت





نگاهي بهش انداختم خندش کمرنگ شد وسرشو انداخت پايين  مامان واسمون   





سوغاتي آوردي





مامان:آوردم





ترانه:کجاست ؟؟؟؟





مامان:بعدا بهت ميدم الان خيلي خسته ام





ترانه:okمامي برو استراحت کن مامان بابا چمدون به دست به طرف طبقه ي





بالا رفتند آرمين وآرمان روي مبل نشستند منم پريدم جلوشون مياين بازي؟





آرمين:بازي؟؟؟؟؟





تهمينه:آره بازي





آرمان:موافقم





آرمين:چه بازي؟





تهمينه:بالا بلندي





آرمين:مگه ما بچه ايم





تهمينه:اره بچه ايم مياي بازي يانه





آرمين:ميام فقط بخاطر





تهمينه:خوب خوب بازي رو شروع کنيم





ترانه:زدم زير خنده





آرمان:اه اصلا قايم موشک چطوره ؟؟؟؟





آرمين:اي بابا





تهمينه:کي چشم ميزاره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمان:من چشم ميزارم





آرمان چشم گذاشت سريع هر به سمت کمد رفتم وتوش قايم شدم





آرمان:اومدم کجاييد الوووووووووو





ترانه:جلوي دهنمو گرفتم تا صداي خنده هام رو آرمان نفهمه





آرمان داي زد وگفت:ديدمتون





ترانه:منو نميتوني پيدا کني آقا آرمان





تهمينه:اه اين حساب نيست





آرمين:خخخخخخخخخ





آرمان:نفر اخري رو که پيدا کردم ميدونم چيکارش کنم





ترانه:با حرف آرمان جا خوردم خدايا باز اين ديوونه شد





تهمينه:امکان نداره پيداش کني





آرمان:بابا پيدا نميکنم بيا بيرون دختر جون کجايي





تهمينه:من خوابم مياد ميرم بخوابم شب بخير





آرمان:شب بخير تهمينه خانوم





آرمين:آرمان بياما هم بريم بخوابيم اثري از ترانه خانوم نيست





آرمان:باشه بريم





ترانه:خونه ساکت ساکت شد برق ها رو خاموش کرده بودند در کمد رو باز کردم





خواستم در برم که برق ها روشن شد آرمان منو گرفت وبغل کردجيغي کشيدم





تهمينه وآرمين روي مبل نشسته بودند وهاي هاي ميخنديدند





آرمان:گفتم پيدات مي کنم خانوم کوچولو





ترانه:اه شما جر زني کرديد





آرمان:به نظر من جر زني نبود





ترانه:منو بزار پايين





آرمان:شرط داره





ترانه:هر چي باشه قبول فقط منو بزار پايين





آرمان لبشو آورد کنار گوشم وگفت:منو جلوي تهمينه وآرمين ببوسي





ترانه:با شر آرمان صورتم قرمز شد ولي اگه بهش نه مي گفتم تا صبح همين





طور بايد مي موندم باشه قبول





آرمان:قول





ترانه:قول





آرمين:اه شرط چي بود به ما هم بگيد





آرمان:الان ميفهمي





ترانه:پام که به زمين رسيد سريع به سمت پله ها دويدم





آرمان:کجا در مي ري شرطط يادت رفت





ترانه:به همين خيال باش آقا آرمان من شرط رو قبول کنم





آرمان:به هم ميرسيم ترانه خانوم





ترانه:فعلا شب بخير به طرف اتاق دويدم تهمينه هم پشت سرم اومد روي





تخت نشستم تهمينه صندلي رو آورد وروبه روم نشست





تهمينه:شرط چي بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:به لپم اشاره کردم فهميدي





تهمينه:اووووو عجب شرطي خدابهت رحم کنه ترانه آرماني که من ميشناسم تا





کسي رو وادار به يه چيزي نکنه دست بردار نيست





ترانه:هه به من ميگن تهراني کسي حق نداره کاري رو که من نخواسته باشم وادار





به انجام اون کار کنه





تهمينه:از ما گفتن بود مواظب خودت باش تنها گيرت نياره





ترانه:گمشووو بيرون تو مواظب خودت باش





تهمينه:من کارمو بلدم اجي جون





ترانه:ال حق که به بابا رفتي





تهمينه:از چه لحاظ





ترانه:بماند حالا هم گمشو بيا بخوابيم که ديره





تهمينه:آخخخخخخخخخخخخخ جونننننننننننننننننننننن





ترانه:چي شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:فردا دانشگاه تعطيله





ترانه:جونززززززز يک روز عالي حالا کپه مرگتو بزار که خيلي خوابم مياد.


(فصل5)





(ترانه)





زينگ زينگ با عصبانيت دستمو روي ساعت کنار تختم کوبوندم وپتو رو کشيدم





روي خودم سوغاتييييييييييييييي مامان از زير پتو اومدم بيرون به ساعت نگاهي





انداختم 7بود تهمينه روي تخت نبود واييي خدا سوغاتي ها تموم شد سريع خودمو





به پايين رسوندم خونه خلوت خلوت بود نه ماماني نه بابايي نه تهمينه اي ونه اثري





از اون دوتا کله خر بود اه اول صبحي کجاااا رفتن چرا منو نبردن تمام خونه روگشتم





بجز اتاق آرمان قدم هامو يواش کردم وبه طرف اتاق آرمان رفتم دست لرزونمو به





طرف دستگيره ي در برم باز کردم با صحنه اي ناجور مواجه شدم چشمامو





بستم وسوره ي قل هوالله رو خوندم





آرمان:مگه جن ديدي





ترانه:از جن بد تر ديدم شما چرا لباس تنتون نيست





آرمان:مي خوام برم دوش بگيرم





ترانه:دستمو گذاشتم روي چشمم ولي شيطونه گفت از زير يه نگاهي بندازم





بدنه برونزه سريع چشم بي ادبمو بستم  آرمان به طرفم اومد ودستمو گرفت





تراننه:يا ابوالفضل?





آرمان:اي جون خودت اومدي توي دام





ترانه:غلط کردم ببخشيد





آرمان:قول ديشب يادت که نرفته گفتم بهم ميرسيم





ترانه:واييييي خدا کارم تموم دستمو کشيد وبغلم کرد بدنش داغ داغ بود دستشو





روي موهام کشيد





ترانه:ولم کن الان يکي مياد تو





آرمان:کسي نيست خونه





ترانه:واي خدايا عجب غلطي کردم پامو گذاشتم اين جا





آرمان:حالا بپربوسم کن





ترانه:امکان نداره





آرمان:داره





ترانه:نداره





آرمان:داره





ترانه:پريدم ولپشو بوسيدم صورتم از شدت خجالت قرمز شد





آرمان:نه ديگه نشد غنچه بده





ترانه:نه  خواستم فرار کنم که لباشو روي لبام گذاشت نفس کم آورده بودم





ولي ديگه چاره اي نداشتم وباهاش همراهي مي کردم با دستم هلش دادم عقب





 بسته آرمان نگاهي بهش انداختم چشماش خمار شده بود خواست دوباره بياد جلو





که از اتاق در رفتم به ديوار تکيه دادم واييي خدا من چيکار کردم دستمو روي لبم





کشيدم به سمت دستشويي رفتم وآبي به صورتم زدم  واي من چم شده





کنترل رفتار من کجاست يه دقه نگهش دار تا ببينم اين آرمان از کجا پيداش شد





وجدان:اخ جون عروسي عروسي





ترانه:عروسي کي؟؟؟؟





وجدان:تو وآرمان ديگه





ترانه:تو يکي برو بمير که حوصلتو ندارم  از دستشوي اومدم بيرون جلوي تلوزيون





نشستم شبکه3رو گرفتم فوتبال آخ جون بازي پرسپوليس واستقلال به طرف





آشپز خونه رفتم وظرفي رو پر از تخمه کردم دوباره جلوي تلوزيون نشستم





جونززززز عشق فقط پرسپوليس صداي آرمان از پشت سرم اومد عشق فقط استقلال





ترانه:باديدن آرمان اتفاق چند دقيقه پيش يادم اومد خجالت کشيدم ولي به روي





خودم نياوردم آرمان اومد روي مبل نشست حالا ببينيم جوجو





ترانه:دعا دعا مي کردم که استقلال نبره تلفن خونه به صدا در اومد سريع





برداشتمش پري بود نگاهي به آرمان انداختم داشت از فضولي سکته رو مي زد





سلام عشقم خوبي؟؟؟





پري:سلام ترانه خوبم خوبي





ترانه:خوبم عشقم





پري:چيه کبکت خروس مي خونه





ترانه:دلم واست تنگ شده جونم





پري:با سياوش صحبت کردي





ترانه:آره عشقم باهاش صحبت کردم راستي بهت اس دادم بخونش





پري:خدا شفات بده ترانه





ترانه:باشه تو هم سلام برسون





پري:ترانهههههههههه رواني خدافظ





ترانه:باشه عشقم مي بوسمت خدافظ زير چشمي نگاهي به آرمان انداختم داشت





حرس مي خورد لبخندي زدم وروي مبل نشستم





آرمان:کي بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:عشقم





آرمان:کي به سلامتي عشق دار شدي





ترانه:خيلي وقته واييييي خداي من داشتم به حرس خوردنش توي دلم هاي هاي





مي خنديدم چه حالي داشت آرمان از روي مبل بلند شد





ترانه:کجاا به سلامتي





آرمان:شرکت





ترانه:به سلامت روي مبل نشستم ومي خنديدم غرق بازي شده بودم اه چرا





گل نميزنند با عصبانيت تلوزيون رو خاموش کردم آرمان رفته بود لپ تاب رو





بر داشتم وکلي با اسم آرمان توي اينترنت چت کردم وايي که چقدر دختر خر کردم





(آرمان)





آقا جهان اين امکان نداره





آقا جهان:پسرم من با سپهري صحبت کردم ولي اون قبول نمي کنه خودت که





ميشناسيش





آرمين:آقا جهان ما قرار بود با شرکت شما همکاري کنيم





آقا جهان:پسرم واقعا نميدونم چي بگم





آرمان:نگاهي به آرمين انداختم عصبانيت توي صورتش موج مي زد از روي صندلي





بلند شدم واز اتاق رفتم بيرون به سمت دفترم رفتم در رو محکم بهم کوبيدم





سرمو به پنجره تکيه دادم در اتاق باز شد آرمين اومد تو وبا صداي بلندي دادزد





اين نامرديه ما با اين شرکت قرار داد بسته بوديم با عصبانيت به آرمين نگاهي





انداختم وگفتم:چيکار مي تونيم بکنيم خودت که اون سپهري عوضي رو ميشناسي





حرف ،حرف خودشه و ما نميتونيم کاري کنيم





آرمين:خدا لعنتت کنه سپهري








آرمان:دستمو کوبيدم به پنجره فکرم پيش ترانه بود تلفن صبح از دستش خيلي





عصباني ام فکرم وذهنمو در گير کرده روز وشب فکرم فقط شده ترانه ،ترانه،ترانه





(ترانه)





سر ميز نهار نشسته بوديم همه ساکت بودند ساکت ساکت آرمان خيلي ناراحت بود





علت ناراحتي آرمان کار صبح منه آيا؟؟؟؟؟ولي فکر نکنم چون همه ناراحت بودند





بابا پارج آب رو برداشت وگفت:کي راه مي افتيد پسرم؟ آرمان:امشب





با حرف هاي بابا حسابي جا خوردم دارن چي ميگن آرمان داره کجا ميره غذا توي





گلوم گير کرد مامان ليوان آب رو به طرفم گرفت سري ليوان رو گرفتم وسر کشيدم





اشک از گوشي چشمم چکه کرد سريع پاکش کردم واز سر ميز بلند شدم





مامان:کجااا ترانه چيزي نخوردي





ترانه:نميخورم به طرف باغ رفتم اشکام جاري شد رفتم خونه ي کلبه اي





چوبي که با تهمينه ساخته بوديم کنار کلبه نشستم از خونه دور بود





ميدونستم که اين جا کسي نميتونه اشکامو ببينه اشکامو پاک کردم





خداياااا مگه من با آرمان چيکار کردم که داره ميره





(آرمان)





به صندلي خالي ترانه نگاهي انداختم اعصابم بهم ريخت  کجا رفت





از سر ميز بلند شدم وتشکري کردم به سمت باغ رفتم تمام باغ رو گشتم ولي اثري





از ترانه نبود صداي گريه اي به گوشم خورد صدارو دنبال کردم رسيدم به کلبه ي





چوبي ترانه کنارش نشسته بود وگريه مي کرد به سمتش رفتم وبغلش کردم سرشو





بلند کرد صورتش خيس از اشک بود براي اولين بار اشکاشو ميديدم چي شده عشقم





چرا گريه مي کني؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:از کجا پيدام کردي





آرمان:صداي گريه هات





ترانه:برووو تنهام بزار





آرمان:آخه چي شده بگوووووو بهم





ترانه:چي بگم از بدبختيم يا از شانس بدم





آرمان:قربونت برم عشقم تا منو داري خشبخت ترين دختر دنيايي





ترانه:لبخندي زدم وسرمو گذاشتم روي شونه اش  داري کجا ميري؟؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمان:چهره ام جمع شد آخه چطور ميتونم بهش بگم دارم بر مي گردمم





راستش ترانه يه سري مشکل برام پيش اومده بايد برگردم





ترانه:چرا آخه بدون تو





آرمان:لبخندي روي لب هام نشست با حرف ترانه اميد وار شدم که دوستم





داره دستمو دور کمرش حلقه کردم دوستم داري؟؟؟؟؟





ترانه:با تمامم وجودم





آرمان:عاشقتم





ترانه:برمي گردي ؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمان: بر مي گردمممم





ترانه:از کجا بدونم راست ميگي





آرمان:به عشقمون قسم بر مي گردم...............


(فصل6)





آرمان:به عششقمون قسم بر مي گردم





ترانه:بغض گلوم شکست وزدم زير گريه?





آرمان:گريه نکن ديگه گفتم بر مي گردم





ترانه:يه قول بهم بده





آرمان:جانم





ترانه:برگردي





آرمان:چشم خانومم قول ميدم برگردم وتو ميشي خانوم زندگيم تو هم بهم





قول بده





ترانه:چه قولي





آرمان:جز من به کسه ديگه اي فکر نکني





ترانه:قول ميدم......





(تهمينه)





تهمينه:چرا داري ميري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمين:واسم مشکل کاري پيش اومده





تهمينه:يعني اين ديدار آخرمونه





آرمين:حرفشو نزن





تهمينه:يعني اميدوار باشم بر مي گردي





آرمين:زود بر مي گردم.





تهمينه:اشکامو با دستم پاک کردم آرمين به طرفم اومد وبغلم کرد





آرمين:به جون هر دوتامون بر مي گردم





تهمينه:قول دادي





آرمين:قول من قوله پس بر مي گردم خانوم کوچولو





(آرمان)





از ماشين پيدا شديم وبه طرف فرودگاه رفتيم هرازگاهي به ترانه نگاهي





مي انداختم غم توي چشماش موج مي زد ترانه دختري صبور ومهربون از حق





نگذريم خيلي هم جذاب وکله شق خخخخخخخخخخخخخ





سوار هواپيما شديم واسم سخت بود خيلي سخت اون طور که دلم مي خواست





بميرم ولي دوري از ترانه رو نبينم





(ترانه)





آرمان آرمين سوار هواپيما شدند هواپيما پرواز کرد اشکام خود به خود مي رختند





پامون که به خونه رسيد تهمينه مثل اون جن گرفته ها رفت طبقه ي بالا





مامان:چشه اين





ترانه:نميدونم





بابا:برو بالاببين چش شده





ترانه:به سمت اتاق رفتم تهمينه روي تخت دراز کشيده بود وگريه مي کرد





کنارش نشستم چرا ناراحتي ؟؟چي شده؟





تهمينه:آرمين





ترانه:اوووو پس قضيه آرمينه





تهمينه:آره





ترانه:دوستش داري؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:خيليييييييييي





ترانه:تهمينه رو بغل کردم وگونشو بوسيدم قربون آجيم برم که عاشق شده





تهمينه:بر مي گرده





ترانه:قلبم روشنه





تهمينه:آبجي





ترانه:جونم





تهمينه:آرمان رو دوست داري ؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:به طرف پنجره اتاق برگشتم





تهمينه:سکوت علامت رضايت است





ترانه:نگاهي به تهمينه انداختم وبا صداي لروزني گفتم :آخه ملت عشق رو که





نميشه پنهون کرد اي خدا جون مخلصتم يه دقه بيا پايين روزگار تو ببين چطور





داره با ما بازي مي کنه بين عشق فاطله ميندازه





تهمينه:دلت خيلي گرفته





ترانه:به شدت آجي دلم از تموم دنيا گرفته





------------------------------------------------------------





استاد امتحان ها رو سريع بين دانشجو ها پخش کرد وگفت:نيم ساعت بيشتر وقت





نداريد سوالات بسيار آسون هستش شروع کنيد نگاهي به تهمينه انداختم سرش





توي برگه اش بود وتند تند مي نوشت اه اصلا حوصله ندارم بنويسم نگاهي به





سوال ها انداختم جواب هاي هيچ کدوم يادم نميومد مداد رو برداشتم وشروع





به نقاشي کاريکاتور استاد کردم ايه اي بالاي سرم احساس کردم سرمو بلند کردم  استادبالاي ايستاده بود سريع برگه رو مچاله کردم با اشاره تهمينه برگه رو سمتش





پرتاب کردم





استاد:خانوم تهراني داري نظم کلاس رو بهم ميزني





ترانه:مگه من چيکار کردم استاد





استاد:عجب رويي داري تو 





ترانه:مخلصتم





استاد:چييييييييييييييييي





ترانه:هيچي فکرتو درگير نکن استاد به طرف تهمينه رفت لطفا برگه رو بدين به من





تهمينه:کدوم برگه





استاد:خانوم تهراني با من کل کل نکن ميگم برگه رو بده





تهمينه:چي برگه استاد خيالاتي شدي  بچه ها شما برگه اي ديديد





صحر يکي از دانشجو هاي کلاس گفت:فقط يه چيز ميدونم بابام دکتره استاد





اگه دوست داشتيد ميتونيد مراجعه کنيد





استاد:خيلي





ترانه:خيلي چي





 استاد:ميدونم باهاتون چيکار کنم





ترانه :بدو بدو دست ننه تو بگير بيار بدو بچه ننه دست وجيغ بچه ها فضاي





کلاس رو پر کرده بود استاد با عصبانيت از کلاس رفت بيرون





محمد:ايول ترانه





ترانه:اينم امتحان امروز خخخخخخخخخ








صدرا:اين ترم نندازتمون





ترانه:غلط کنه





صدف اومد وسط کلاس امروز مهموني خونه ي ما





شاهين:اييييي جون دلم واسه يک مهموني تنگ شده بود





ترانه:پري امروز نيومده





صدرا:نه نيومده





صدف:خودمم به پري خبرميدم





ترانه:من شايد نتونم بيام صدرا بلند شد وپاي تخته نوشت :بي تو هرگز





صدف:چراااا نمياي بي تو حالب نميده





ترانه:کار دارم





صدرا:ترانه جونم بيا ديگه





ترانه:اولم ترانه جون نه ترانه خانوم دوم گفتم سرم شلوغه





صدرا:اووووو چيه واسه ما قيافه مي گيري





تهمينه:صدرا سر به سر خواهرم نزار





صدرا:ببخشيد بابا منظوري نداشتم





(ترانه)





ماشين رو توي پارکينگ پارک کردم وپريدم بيرون حاج محسن جلوي در ايستاده





بود سلام حاجي جون





حاج محسن:سلام دخترم خوش اومدي





ترانه:خوش باشي بي زحمت کليد ماشين رو بگير امروز واسم ببر کارواش





حاج محسن:چشم دخترم





ترانه:آقايي حاجي جون فعلا





حاج محسن:خدانگهدار دخترم





ترانه:مثل هميشه کفشامو در آوردم  وبدو بدو به طرف خونه دويدم مامان جلوي در





با دونفرخانوم ايستاده بود چهره هاشون واسم آشنا بود با مامان يه چند باري





ديدمشون ولي هيچ خوشم نمياد ازشون





مامان:سلام ترانه جان خوش اومدي





ترانه:يک تاي ابرومو دادم بالا واييييي مامان چه مهربون شده بود





خانومه:سلام ترانه جان خوبي ترانه:با لحن سردي گفتم ممنون





مامان:تهمينه کجاست





ترانه:بادوستاش رفته بيرون من ميرم بالا کار داشتي صدام کن





مامان:باشه عزيزم





ترانه:به سمت طبقه ي بالا رفتم خواستم برم اتاقم که چشمم به اتاق آرمان افتاد به





سمت اتاقش رفتم هنوز بوي عطرش توي اتاق بود روي تختش نشستم





در اتاق باز شد سريع پشت در اتاق قايم شدم مريم جون بود ملافه هارو از





برداشت واز اتاق بيرون رفت سريع از اتاق بيرون اومدم مامان منو اين جا نبينه باز





يک دردسرديگه رفتم توي حموم وشيرجهزدم توي وان الان يک آب بازيه   





حسابي حال ميده.................................





(تهمينه)





در خونه رو باز کردم به طرف پله ها رفتم که صداي مادر به گوشم خورد





مامان:تهمينه





تهمينه:جانم مامان





مامان:بيا بشين کارت دارم





تهمينه:برم لباس هامو عوض کنم ميام





مامان:نه بشين کارم واجبه





تهميننه:سري تکون دادم وروي مبل روبه روي مامان نشستم





مامان:تهمينه توبزرگ شدي دختر فهميده اي شدي





تهمينه:چيزي شده





مامان:تهمينه من با،بابات ديشب صحبت کردم اونم قبول کرده فقط مونده نظر





خودت





تهمينه:بگووووو مامان چي شده





مامان:رامين پسر نرگس خانوم امروز زنگ زد واسه خاستگاري منم قبول کردم





که بيان





تهمينه:با حرف مامان حصابي جاخوردم چي ازدواج اونم با مرد ديگه اي اين





امکان نداره من جز آرمين کسه ديگه اي رو دوست ندارم ونخواهم داشت





مامان:تهمينه فهميدي چي گفتم





تهمينه:براي اولين بار تو روي مامان ايستادم زدم زير گريه چي داري ميگي





مامان کي بهت اجازه داد خاستگار دعوت کني





مامان:به به تهمينه خانوم اجازه ي تو دست من وباباته  فهميدي





تهمينه:هيچ وقت نميفهمم واسه آينده ي من شما داري تصميم مي گيري





مامان:آره ما تصميم ميگيريم





تهمينه:مامان مگه شما نگفتي من فهميده شدم مي تونم واسه خودم تصميم بگيرم





پس چي شد اين حرف ها





مامان:تو مي توني تصميم بگيري ولي نه در ازدواج





تهمينه:اين نامرديه مامان به طرفم اومد دستشو روي موهام کشيد دخترم





ما صلاح تو رو مي خوايم





تهمينه:دست مامان رو کنار کشيدم لازم نکرده داري با دست خودت نابودم مي کني





مامان:چي داري ميگي تهمينه





تهمينه:خودمم تصميم ميگيرم





مامان:غلط مي کني





تهمينه:سري تکون دادم وبه طرف اتاقم رفتم روي زمين نشستم من چطور ميتونم





بامرد ديگه اي ازدواج کنم خدايااااا خودت کمکم کن ترانه از حموم اومد بيرون





ترانه:سلام چي شده نگاهي به ترانه انداختم به سمتم اومد وبغلم کرد





ترانه:نبينم غمتوو جوجوي آبجي





تهمينه:ترانه





ترانه:جونم





تهمينه:مامان





ترانه:مامان چي شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:بزور مي خواد من ازدواج کنم





ترانه:داري چي ميگي





تهمينه:ماجرا رو تعريف کردم ترانه با عصبانيت به سمت کمد رفت ولباس تنش





کرد از اتاق رفت بيرون





(ترانه)





مامان مامان کجايي





مامان:جانم دخترم





ترانه:تهمينه چي ميگه حرفاش واقعيت داره





مامان:تو دخالت نکن





ترانه:چطور دخالت نکنم تهمينه خواهرمه





مامان:برو توي اتاقت





ترانه:مامان اون نمي خواد ازدواج کنه داري مجبورش مي کني به اين ازدواج





مامان با صداي بلندي داد زد خفه شو ترانه رفتار مامان برام غير باور شده بود





به سمت مامان رفتم مامان شما داري يک ازدواج اجباري...............





مامان:کافيه ترانه کافيه.





ترانه:مامان داري با زندگي تهمينه بازي مي کني





مامان:باشه باشه اون خواهرته دوسش داري هيج اشکالي نداره ازدواج نمي کنه





ترانه:لبخندي روي لب هام نقش شبست





مامان:ولي شرط داره





ترانه:با جون ودل چه شرطي





مامان:تو به جاي تهمينه ازدواج کني








ترانه:اشکام ناخوداگاه جاري شد روي زمين زانو زدم آخه چرا مامان





مامان:ياتو ازدواج مي کني يا تهمينه فکراتو بکن فعلا کار دارم ميرم





ترانه:با صداي بلندي داد زدم يه روز پشيمون ميشي





مريم جون به طرفم اومد وبازومو گرفت دستمو بالا آوردم خودم ميرم از روي زمين





بلند شدم وبه اتاقم رفتم در اتاق رو باز کردم سرم گيج رفت دستمو به ديوار گرفتم





تهمينه به طرفم اومد چي شده ابجي حالت خوبه





ترانه:خوبم





تهمينه:صحبت کردي





ترانه:آره





تهمينه:خوب چي شد





ترانه:مامان شرط گذاشت





تهمينه لبخندي زد وگفا:ايول ابجي ميدونستم نظرشو تغير مي دي حالا شرط چيه؟





ترانه:من به جاي تو ازدواج کنم





تهمينه:داري چي ميگي يعني اين امکان نداره اين نامرديه





ترانه:دستامو دور سرم گرفتم لطفا بسته تهمينه بسته





تهمينه:مي خواي چيکار کني ؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:نميدونم





در اتاق باز شد مريم جون با چهره اي جمع شداومد داخل وگفت:آقا جهان پايين





منتظرتونه





ترانه:نگاهي به ساعت انداختم اين موقعه بابا خونه چيکار مي کنه





تهمينه با نگراني گفت:مريم جون شما برو ما ميايم





مريم جون:باشه دخترم





ترانه:به سمت در رفتم تهمينه به در تکيه داد





تهمينه:ميترسم





ترانه:من پشيتم





تهمينه:من نميام پايين





ترانه:مي خواي عصبانيت بابا شدت بگيره





تهمينه:خداايا خودت کمک کن  به طبقه ي پايين رفتيم بابا روي مبل نشسته





بود ..........





ترانه:با ماکاري داشتيد





بابا:بيايد بن شينيد





روي مبل نشسته بوديم تهمينه دستمو سفت گرفته بود





بابا:تهمينه ميبينم که زبونت دراز شده توي روي مامانت ايستادي





تهميننه:بابامجبور بودم





بابا:غلط کردي دختره ي احمق وقتي مادرت ميگه ازدواج کني يعني بايد





ازدواج کني فهميدي





تهمينه:آخه بابا..............





بابا:دهنتوببند وقتي من ومادرت برات تصميم مي گيريم پس بايد به تصميم ما





احترام بزاري





ترانه:با عصبانيت به بابانگاه کردم واز روي مبل بلند شدم بابا من مي خوام به





جاي تهمينه ازدواج کنم وبه شرط مامان عمل کنم ولي اينو بدون در حقمون





نامردي کردين.ما دختريم وتصميم ازدواج با ماست ولي نميدونم شما چه پدر





ومادري هستيد ولي اگه شما چنين مي خوايد من قبول مي کنم





تهمينه:ولي آبجي





ترانه:ساکت باش تهمينه من ازدواج مي کنم يک ازدواج اجباري من بخاطر





شما ازدواج نمي کنم فقط بخاطر خواهرم من دوست ندارم آينده ي خواهرم





خراب بشه ولي بابا خيلي پستي خيلي بابا بلند شد ويکي خوابوند زير گوشم





خفه شو دختره ي زبون دراز خاک برسر من که شما دو تا رو بزرگ کردم گمشو برو





از جلوي چشمام


(فصل7)





خفه شو دختره ي زبون دراز خاک بر سر من که شما دوتا رو بزرگ کردم گمشو برو





از جلوي چشمام ...........





ترانه:به سمت اتاقم دويدم در روبستم وبه در تکيه دادم زدم زير گريه آرمان کجايي





نامرد قول دادي زود بر گردي پس کجايي يک سال گذشت وتو هنوز پيدات نيست





بهم قول دادي آرمان به همين آسوني زدي زير قولت





--------------------------------------------------------------





سر سفره ي عقد نشسته بود دنيام داشت خراب ميشد تمام آرزو هايي که با





آرمان داشتم به باد رفت زير تور اشکام داشت خود به خود ميومد هيچ کس متوجه





حال خراب من نشده بود بغض به گلوم فشار آورده بود  نگاهي به مامان وبابا انداختم





خيلي خوش حال بودند خيليييييي ولي اصلا متوجه ي من نشدند که دارم نابود





ميشم اين يک ازدواج اجباريست  من رامين رو دوست ندارم اون مرد زندگي من





نيست زندگي من به يک بله گفتن بستگي داره





(تهمينه)





اشکامو پاک کردم وبه طبقه ي پايين رفتم ابجيم بخاطر من داره ازدواج مي کنه





اونم يک ازدواج اجباري  دلم گرفته از همه چيز از همه کس ترانه يک خواهر فداکاره به طرفش رفتم وتور عروس رو دادم بالا صورتش خيس از اشک بود





سريع در آغوش گرفتمش خواهرم خواهرفداکارم زدم زير گريه ترانه آبجي حالت





خوبه





ترانه:چطور ميتونم خوب باشم حالم بده اين نبود سرنوشت من





تهمينه:هنوز هم دير نشده ابجي ميتوني لباس رو ازتنت در بياري





ترانه:لبخند تلخي زدم کاش به همين آسوني ها بود





تهمينه:ابجي واقعا متاسفم از خونه زدم بيرون سوار ماشين شدم وتا جايي که





تونستم سرعتمو زياد کردم سرمو از پنجره بيرون آوردم وداد زدم :خدايااااااااا





تغصير منه من مقصرم زندگي خواهرمو من نابود کردم دستمو بردم روي





ظبط ويک آهنگ گذاشتم .





(همه چيز مثل يک قصه شروع شد)





(دست دلم جلو چشم تو رو شد)





(حال چشماي تو خوب بود از اول )





(بامني حال منم زيروروشد)





 (عاشقتم بايک قلب شکسسته )





(عاشقتم ولي خسته ي خسته )





(من همونم که تا عالم وآدم)





(دلشو جز تو به هيشکي نبسته )





(تورو مي خوامت تورو مي خوامت)





(مثل ديوونه ها دوست دارم )





اشکامو با دستم پاک کردم زدم روي ترمز من  نبايد بزارم زندگي آبجيم خراب





بشه پامو روي ترمز گذاشتم وبه طرف خونه رفتم از ماشين پياده شدم دست و





جيغ مهمون ها فضاي خونه رو پر کرده بود نگاهي به ترانه انداختم چشماش پر





ازاشک شده بود بله رو گفته بود آره روي زانو هام نشستم وزدم زير گريه





دستي روي شونه ام قرارگرفت سرمو بلند کردم ترانه بود دستشو توي دستم گرفتم





متاسفم آبجي ترانه اشکاشو پاک کرد وگفت:بلندشو دوست ندارم خواهرمو ناراحت





ببينم دست ترانه رو گرفتم وبلند شدم يعني تو ناراحت نيستي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:ناراحت، خودت چي فکر مي کني





تهمينه:نگاهي به اطرافم انداختم همه به ما نگاه مي کردند لبخندي به ترانه زدم





وبغلش کردم ...........





------------------------------------------------------------------





(چند ماه بعد)





مبايل رو برداشتم وشماره ي رامين رو گرفتم





ترانه:سلام





رامين:باز چيه





ترانه:امشب مياي خونه





رامين:نه نميام





ترانه:رامين تو که هيچ وقت خونه نيستي تو ديگه چه ادمي هستي





رامين:بتوچه دختره ي عوضي





ترانه:ميدوني از عقدمون4ماه گذشته ولي تو رو من 3روز بيشتر نديدم





تو هر روز با دوستات بيروني





رامين:دهنتوببند فعلا کار دارم خدافظ





ترانه:موبايل رو پرتت کردم طرف ديوار خدا لعنتت کنه رامين متنفرم ازت





سويچ ماشين رو برداشتم دلم واسه تهمينه خيلي تنگ شده بود دلم مي خواست





برم ببينمش نگاهي توي آينه انداختم صورتم کبودبودکار رامين عوضيه سريع کرم





ماليدم به صورتم تا کبودي ديده نشه ولي خيلي تابلو بود سوار ماشين شدم وراه








افتادم بعد از چند دقيقه به باغ رسيدم باديدن حاج محسن لبخندي روي لب





هايم نشست نگاهم به خونه افتاد دلم خيلي تنگ شده بود  از ماشين پياده شدم





رفتم داخل خونه صداهاي مختلفي از خونه مي اومد وقتي وارد خونه شدم با چهره





هاي آشنايي روبه رو شدم آره درست ديدم خودش بود خود نامردش اشکي از





گوشه چشمم چکه کرد سريع پاکش کردم تهمينه با ديدن من پريد بغلم وبوسم کرد......................





تهمينه:سلام ابجي خوش اومدي دلم خيلي برات تنگ شده بود صورتت چي شده؟





ترانه:سلام تهمينه منم دلم واست تنگ شده بود هيچي مهم نيست يک خراش





کوچيکه





تهمينه:ولي اين که خراش نيست کبود شده





ترانه:گفتم مهم نيست مامان بابا کجاهستند





تهمينه:رفتند شرکت





ترانه:خيله خوب به طرف آرمان رفتم سلام چه عجب ما شما رو ديديم آقاي رادمهر





آرمان چشماش پر از اشک شده بود با بغض گفت:سلام ترانه





نگاهمو ازش گرفتم وبه آرمين سلامي گفتم روي مبل نشستم





تهمينه :من ميرم کار دارم خداحافظ





آرمين:منم ميرم





آرمين وتهمينه رفتند دستامو توي هم قلاب کردم چه خوش قولي





آرمان:ببخشيد کارم طول کشيد





ترانه:تو بهم قول دادي مي فهمي قول





آرمان:هنوز که چيزي نشده





ترانه:هه چيزي نشده





آرمان:من تو رو فردا از بابات خاس تگاري مي کنم ترانه بخدا هر لحظه ي عمرم به





تو فکر مي کردم





ترانه:خاستگاري دستمو بالا آوردم وبه انگشتر اشاره کردم ازدواج کردم





آرمان:چشمامو باز وبسته کردم چي کي ازدواج کردي تو چيکار





ترانه:اره ازدواج کردم اونم يک ازدواج اجباري ميدوني چقدر منتظرت بودم





تمام روز مينشستم وبه در زل مي زدم که شايد تو از اين در بياي تو ولي.....





آرمان به سمتم اومد دستمو گرفت وگفت:ازدواج اجباري مگه تو بهم قول نداده





بودي





ترانه:هه قول





آارمان:چي به روزت اومده ترانه





ترانه:نابودم کردي





آرمان:به همين آسوني ولت نمي کنم





ترانه:با عصبانيت از روي مبل بلند شدم من يک سال منتظرت بودم ولي تو





نيومدي ميفهمي چي ميگم روز ها وشب ها فقط بخاطر تو اشک ريختم ولي تو





چيکار کردي اين حلقه اي که دستم ميبيني فقط بخاطر.....نميدونم چي بگم





از خونه رفتم بيرون آرمان دنبالم ميدويد سوار ماشين شدم





------------------------------------------------------------





درخونه رو باز کردم رامين اومده بود اشکامو پاک کردم اين موقعه ي روز رامين





خونه چيکار مي کنه





رامين:کجااا بودي





ترانه:خونه ي بابام





رامين:تو غلط کردي چرا رفتي مگه من بهت اجازه دادم





ترانه:اما رامين اونا پدر ومادر من هستند





رامين:عوضي تا من شوهرتم تو حق نداري پا تو توي اون خونه بزاري





ترانه:تو کي هستي به من دستور ميدي





رامين:من کي هستم توکي هستي احمق





ترانه:حوصله ي دعوا ندارم بکش کنار





رامين:گمشووو از خونه بيرون





ترانه:مثل اين که يادت رفته اين خونه ي منه





رامين:گمشو بيرون





ترانه:خفشو عوضي از کنارش رد شدم ولي دستمو گرفت وپرتم کرد روي زمين





ترانه:اووو چته رواني  به سمتم اومد ودهنمو گرفت يکي زدتوي گوشم





ترانه:سگ وحشي چته کمربندشو در آوردوافتاد به جونم اين قدر زد که بي هوش





شدم...............................





ترانه:من کجام





بابا:به هوش اومدي دخترم





مامان به سمتم اومد وگفت:غلط کردم ترانه غلط کردم





ترانه:بابامن اين جاچيکار مي کنم





بابا:آروم باش دختر نازم آروم باش





در اتاق باز شد با چهر ه ي آرمان ملافه رو کشيدم روي صورتم





آرمان:آقا جهان موحدي طلاق نامه رو امضاءکرد





بابا:ممنون پسرم





با حرف آرمان جا خوردم يعني من از رامين جداشدم





ملافه رو از روي صورتم برداشتم وبه بابا نگاه کردم





بابا:معذرت مي خوام دخترم





ترانه:دست بابا رو گرفتم وبوسيدم اشکال نداره





دکتر اومد داخل اتاق لطفادور مريض رو خلوت کنيد





مامان:حالش چطوره آقاي دکتر





دکتر:حال دخترتون کاملا خوبه فقط اظطراب ونگراني زياد واسش خوب نيست





مامان:پس مرخص ميشه





دکتر:بله فقط بايد فرمي رو پرکنيد





آرمان:من پر مي کنم





ترانه:نگاهي به آرمان انداختم لبخندي روي لب داشت با لبخندش اخمي کردم





سرشو انداخت پايين وازاتاق رفت بيرون


(فصل8)





از ماشين پياده شديم مامان دستمو گرفته بود به داخل خونه رفتيم تهمينه





از دور اومد وبغلم کرد ولي سرش انداخته بود با دستام سرشو بالا آوردم





تموم شد





تهمينه لبخندي زد وگفت:ميبخشي منو





ترانه:تو که کاري نکردي





تهمينه:ايول اجي ميدونستم برميگردي





ترانه:جدي





تهمينه:جون تو





ترانه:حالاگمشووو اون بر که خيلي خسته ام





تهمينه:آخ جون شروع شد همه زدن زير خنده مريم جون به طرفم دويد





مريم جون:سلام دخترم خوش اومدي





ترانه:سلام مريم جون





مريم جون:خوش حالم که دوباره برگشتيد





ترانه:منم همين طور





مامان:مريم جون لطفا شربت بيار





مريم جون:چشم خانوم





بابا:خانوم جان يک دقيقه بيا بالا کارت دارم





مامان:چشم الان ميام





آرمين وآرمان روي مبل نشسته بودند وپچ پچ مي کردند به سمت اتاقم رفتم





تهمينه هم پشت سرم اومد دلم واسه اتاقم تنگ شده بود روي تختم نشستم





آخ هيچ جا خونه ي آدم نميشه





تهمينه:ترانه جون مياي امشب بريم بيرون خيلي وقته باهم نرفتيم





ترانه:خيلي خسته ام





تهمينه:اي بابا بريم ديگه دلمو نشکن





ترانه:باشه فقط بخاطر دلت





تهمينه:ايوللللللللللللللل





(آرمين)





چيزه آرمان





آرمان:چيه





آرمين:خوبي





آرمان:ها





آرمين:هاها نکن بگوو بله





آرمان:اه دارم فوتبال نگاه مي کنم





آرمين:کنترل تلوزيون رو برداشتم وخاموش کردم





آرمان:خرههههه چرا خاموش کردي





آرمين:به حرف هاي من توجه کن





آرمان:چيه خوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمين:امشب مياي بريم بيرون





آرمان:نه کار دارم





آرمين:بايد بياي





آرمان:گفتم کار دارم





آرمين:تو رو خداااااااا





آرمان:باشه





آرمين:پس قرارمون امشب يک رستوران دعوت من





آرمان:خبريه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمين:نه اصلا آدم نميشه با برادرش بره بيرون





آرمان:اون کنترل تلوزيون رو بده به من





آرمين:کنترل رو به طرف آرمان پرتاب کردم





آرمان:بي ادب





آرمين:خودتي





آرمان:من نميام





آرمين:غلط کردم ببخشيد





آرمان:حالا شد





آرمين:اگه بخاطر نقشه ي تهمينه نبود صد سال سياه منت کشي نمي کردم





خخخخخخخخخخخخخخخخخخ?





آرمان:چيزي گفتي





آرمين:نه من چيزي نگفتم مبايلم اس داد برداشتمش تهمينه بود





تهمينه:عمليات با موفقيت انجام شد





آرمين:عاليييييييييي انجام شد





(ترانه)





آريشي ملايم کردم نگاهي توي آينه انداختم عاليييييييي شدم





در اتاق باز شد تهمينه اومد تو وقتي منو ديد سوتي زد وگفت:چه کردي اي پرنسس





ترانه:بله بله?





تهمينه:بريم پرنسس





ترانه:بريم.جلوي يک رستوران توقف کرديم يک رستوران شيک وبزرگ





رفتيم داخل رستوران اوفففففففففف عجب جايي بود سر يکي از ميز ها





نشستيم شمع ،گل رزپر پر شده ي طبيعي روي ميز بود وايييي اين اولين





رستوراني که اين طور ميبينم





تهمينه:چطوره





ترانه:عاليهههههه





تهمينه:من برم دستشويي زودي بر مي گردم





ترانه:چه وقته دستشويي رفتنه





تهمينه:زودي بر مي گردم





ترانه:باشه برو





(آرمان)





کرواتم رو سفت بستم نگاهي به آينه انداختم تيپم خوب بود بريم آرمين





آرمين:اوووووو شماره بدم خشتيپ





آرمان:گمشووو بريم





آرمين:ادب را لطفا رعايت کنيد





سوار ماشين شديم بعد از چند دقيقه جلوي يک رستوران توقف کرديم





آرمين:داداش من ميرم ماشين رو پارک کنم شما برو ميز 4بشين من ميام





آرمان:زود برگردي





آرمين:باشه





آرمان:داخل رستوران رفتم سر ميز چهار يک خانوم نشسته بود به طرفش رفتم





پشتش به من بود ببخشيد خانوم با چهره ي ترانه روبه رو شدم اون اين جا چيکار





مي کنه





آرمان:اين جا چيکار مي کني





ترانه:بايد از تو بپرسم اين جا چيکار مي کني





آرمان:با آرمين اومدم





ترانه:منم با تهمينه اومدم  با صداي بلندي داد زدم تهمينهههههههههههههههههههه





آرمان سر ميز نشست وگفت:خوب اين که خوبه من مي مونم باتو





ترانه:امکان نداره من با تو سر يک ميز بشينم مبايلم اس داد سريع برداشتم





تهمينه بود  بازش کردم:خوش بگذره اجي جون  شبتون شيک بوس باي از شدت





عصبانيت وخجالت قرمز شدم





آرمان:چيزه ترانه





ترانه:چيه؟؟؟؟؟؟؟؟





آرمان :راستش چطور بگم خوبي





ترانه:خوبم








آرمان:خدا رو شکر ترانه چرا باهام اين طوري مي کني بخدا دق مي کنم





مگه من چيکار کردم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





ترانه:چيکار کردي ؟؟؟؟به همين زودي فراموش کردي





آرمان:ميدونم يه غلطي کردم ببخشيد





ترانه:ههه ببخشم





آرمان:مي خواي بدوني چقدر دوست دارم





ترانه:هيچ وقت دوست نداشته باشي تو يک دروغگويي





آرمان:استين لباسمو زدم بالا بيا ببين چقدر دوست دارم ببين اسمتو روي





دستم با تيغ نوشتم چرا داري با من لج مي کني





ترانه:نگاهي به دستش انداختم با تيغ نوشته بود عاشقتم ترانه





آرمان:حالا فهميدي دوست دارم بخدا ترانه اين دفعه رگمو ميزنم





ترانه:بزن به من چه





آرمان:چاقو رو از روي ميز برداشتم وبردم روي دستم





ترانه:بزارشششششششششششش روي ميز





آرمان:از روي صندلي بلند شدم وجلوي ترانه زانو زدم وبلند گفتم :مردم اين





عشقمه عاشقشم دوستش دارم بدون اون نميتونم زندگي کنم مي خوام جلوي





همه ي شما ازش خاستگاري کنم ترانه منو به عنوان همسرت قبول کن





ترانه:اشکامو پاک کردم از روي صندلي بل ند شدم ودستشو گرفتم قبول مي کنم





دست وجيغ فضاي رستوران رو پر کرده بود آرمان بغلم کرد وگفت:





جات تو قلبمه خانوممممممم?





 





(چند سال بعد  )





(ترانه)





آرمان درد دارم تو رو خدا کمکم کن





آرمان:الان دکتر مياد عشقم صبر داشته باش





ترانه:آرمان دارم مي ميرم .....





آرمان:آروم باش زندگيم آروم باش





دکتر در اتاق رو باز کرد پرستار ها همه جمع شدند بالاي سرم يکي از پرستار ها





آرمان رو از اتاق برد بيرون ............................





وقتي به هوش اومد همه بالاي سرم بودند مامان از دور ترنم رو به طرفم آورد





وگذاشت بغلم نگاهي بهش انداختم اين جوجو  به باباش رفته بود واييييي خداي





من چقدر نازه باورم نميشه اين جوجو مال خودمه صورتم رو بردم جلو ولپ گل





گلي شو بوسيدم عاشقتم دخترم





مامان:مبارک باشه دخترم





بابا:مبارک باشه دخترم ،دختر نازي داري





ترانه:ممنون بابا جون در اتاق باز شد با ديدن پري جيغييييييي کشيدم که





ترنم از خواب پريد





پري:سلامممممم عشقم





ترانه:سلام پري دلم واست يه دنيا تنگ شده بود





پري:منم دلم واست تنگ شده بود ترانه





ترانه:سياوش کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





پري:سره کاره واقعا بايد از آقا آرمان تشکر کنم با حرف هايي که به سياوش زد





عقلش اومدسرجاااااااااااااااااااااا





ترانه:خدا رو شکر





پري:وايييييي ببينم جوجو رو چقدرنازه





ترانه:ممنون پري جون





تهمينه:بريدددددددددددد کنار ببينم جوجوي خاله رو بدينش به من





ترانه:لبخندي به تهمينه زدم وگفتم:آرسين کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟





تهمينه:با آرمين رفته بيرون واييييي ترانه نميدوني کلافم کرد اين بچه





پري:مادر شدن همينه ديگه





تهمينه:واييييي چقدر نازه به آرمان رفته





در اتاق باز شد آرمان اومد داخل لبخندي روي لب داشت با لبخندش تموم





درد هايي که داشتم فراموش کردم آرمان به طرف تهمينه رفت وترنم رو گرفت





آرمان:به اين دنيا خوش اومدي دختر نازم





از بيمارستان مرخص شدم آرمان ترنم رو برده بود توي ماشين به سمت





ماشين رفتم وسوار شدم سلام





آرمان:سلام عشقم بياببين چقدر دخترمون نازه





ترانه: به باباش رفته





آرمان:زيباييش به مامانش?





ترانه:لبخندي زدم آرمان ترنم رو داد دستم وماشين رو ،روشن کرد





آرمان:دستمو بردم روي ظبط ويک آهنگ به افتخار عشقم وجوجومون گذاشتم





(صدا کن اسممو عشقم )





(صداتم واسه من خوبه)





(نگاکن توي چشم من)





(نگاتم واسه من خوبه)





(بازم موهاتو وا کردي)





(عجب موجي تو موهاته)





(يه دريا زير سر داري)





(يه دريا پشت پلکاته )





(يه دريااااااا پشت پلکاته)





(به چشمات قسم آروم)





(نميشم تا نياي با من زير بارون)





(به اين احساس دلبستم دارم وابسته ميشم ساده وآسون)





(به چشمات قسم آروم نميشم تا نياي با من زير بارون)





(به اين احساس دلبستم دارم وابسته ميشم ساده وآسون)





آرمان:ترانه





ترانه:جانم............


آرمان:ميدوني چيه ..............


ترانه:چيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟............


آرمان:کنارتو با وجود اين ني ني درگيرآرماشم ..........


ترانه:منم همين طور.............


آرمان:ممنونم که کنارمي ............


ترانه:تا پاي جون باهاتم ..............


آرمان:عاشقتممممممممم


ترانه:من بيشترررررررررررررررررر(پايان)


نويسنده:  اسماترابي


اين رمان رمان اختصاصي سايت و انجمن رمان هاي عاشقانه ميباشد و تمامي حقوق اين اثر براي رمانهاي عاشقانه محفوظ ميباشد . 


براي دريافت رمانهاي بيشتر به سايت رمان هاي عاشقانه مراجعه کنين .
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